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  مقدمه

  طرح مسأله

يكي از مهمترين مراحل دادرسي و تظلم خواهي در مراجع قضايي مرحله اجراي احكام است كه 

وان ادعا داشت كه هدف او از با پايان يافتن اين مرحله است كه محكوم له به حق خود مي رسد و مي ت

در جامعه اسلامي مقـام قضـا از قداسـت خاصـي برخـوردار      «. مراجعه به دادگستري برآورده شده است

است و همچنين براساس كليه قـوانين و مقـررات و تأكيـد مؤكـد معصـومين عليـه السـلام اداي ديـن از         

ام و كمـال بـه صـاحبش بـاز     واجبات است و هركس به ديگري بـدهكار باشـد بايـد بـدهي خـود را تم ـ     

لذا اصحاب دعوي بايد خود را موظف بدانند كه به محض اعلام حكـم دادگـاه آن را دقيقـاً     1».گرداند

اجرا كنند و اجراي عدالت را ميسر سازنده اما بنا به جهاتي در غالب موارد محكوم عليه تسليم به حكـم  

ن رسمي و احتمالاً استفاده از قوه قهريه، احكـام  نمي شود و نياز به آن پيدا مي شود كه از طريق مأموري

براي اينكه حكمي اجرا شود در خيلي از موارد نياز بـه توقيـف امـوال    . مدني به مورد اجرا گذارده شود

از سوي هم محكوم عليه كـه  . محكوم عليه است تا از محل فروش و مزايده آن، حق محكوم له ادا شود

در اثر اتفاقات و وقايع پيش بيني نشده از قبيل، نوسانات بـازار و   عضوي از جامعه مي باشد ممكن است

محكوم عليه نيـز بـراي   . دچار نوعي عسرت و تنگ دستي گردد كه قادر نباشد بدهي خود را بپردازد... 
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بنابراين اگر تمام امـوال او  . ادامه حيات، نيازمند ابزار و وسايلي است تا هزينه زندگي اش را تأمين نمايد

راستاي اجراي حكم توقيف و به فروش رود، ادامه حيـات بـرايش غيـرممكن مـي شـود واز هسـتي       در 

. از آنجايي كه پروردگار متعادل حكمي صادر نمي كند كه موجب عسر و حرج باشد«. ساقط مي گردد

يـز  لذا براي آنكه، مديوني كه حقيقاً در تنگنا قرار دارد به عسر و حرج نيفتد و از يك حداقل زنـدگي ن 

قانونگذار ما به پيروي از فقه اسلامي در باب افلاس و ورشكستگي يك حـداقل امـوالي   . محروم نگردد

به عبارت ديگر اين . 1»تصويب كرد» مستثنيات دين«را از توقيف استثنا نمود و آن را تحت عنوان مقوله 

وش آن اسـتيفاء  گونه اموال بر ضرر مالك مديون به فروش نمي رسـد تـا طلـب طلبكـاران از محـل فـر      

  .گردد

فلسفه ايجاد اين استثنائات قانوني كه در واقع خلاف اصل انجام تعهد فيمابين دائن و مديون است 

يكي از آن موارد اين اسـت كـه قانونگـذار نخواسـته     . بجهات اجتماعي و اقتصادي چندي مربوط است

لـذا  . خـانواده را موجـب گـردد   اختلال در امر معيشت خانواده مديون به وجود آيد و پراكنـدگي نظـام   

هدف قانونگذار از ايجاد اين استثنائات، در واقع مجزا كردن حوائج ضروري و اوليه هر خـانواده اسـت   

نوني شود در فقه اسـلامي  اين تأسيس قبل از اينكه وارد متون قا 2.كه دين مديون آن را در بر نمي گيرد

  3.هاي بزرگ بيان شده استتوسط فق

  

  اهداف پژوهش

شتغال نگارنده در واحد اجراي احكام مدني دادگسـتري كـه وظيفـه اجـراي نهـاد اجرائيـه هـاي        ا

صادره از سوي دادگاه ها را برعهده دارد و مواجه شدن با توقيف اموال محكـوم عليـه جهـت اسـتيفاي     

 محكوم به و در كنار آن، اختلافات محكوم عليه و محكوم له بر سر مصاديق مسـتثنيات ديـن در مرحلـه   

توقيف اموال محكوم عليه، ملاحظه رويه هاي مختلف از سوي مراجـع دادگسـتري و سـاير مراجـع، در     

نحوه ي رسيدگي به اين اختلافات، تنوع نظرات فقهـا و حقوقـدانان در زمينـه  مبـاني و مصـاديق ديـن،       
                                                 

 .157همان، ص  - 1

 .87، ص 1363قنبري، محمدرضا، مستثنيات دين در حقوق و فقه اماميه، مجموعه مقالات حقوقي، گنج دانش، اسفند  - 2

، 1413موسوي خميني، روح االله، تحريرالوسـيله، جامعـه مدرسـين حـوزه علميـه قـم،        -9فاضل مقداد، قواعد الفقهيه، انتشارات قم، بي تا، ص  - 3
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انگيـزه اي  وجود تنوع مصاديق در قوانين موضوعه و نيز عدم تحقيق علمي لازم و كافي در ايـن زمينـه،   

گذشته از اين، . شد تا نگارنده، پايان نامه تحصيلي خود را به بررسي پيرامون اين موضوع اختصاص دهد

چنين تحقيقاتي مي توانـد از حيـث   . با توجه به اينكه در خصوص موضوع اختلاف نظرهايي وجود دارد

موال مديون بر مي آيند، و كه به موجب قوانين مربوط در مقام توقيف ا مراجعيعلمي و كاربردي براي 

مضافاً اينكه فايـده عملـي ديگـر، در شـناخت مفهـوم و مصـاديق       . نيز دانشجويان رشته حقوق مفيد باشد

موال مازاد بر مستثنيات، سريعتر به حقـوق  زيرا دائن مي تواند با شناسايي و معرفي ا. مستثنيات دين است

كـن اسـت بـا معرفـي مـالي از محكـوم عليـه و        زيرا در صورت عدم شناخت اين موارد، مم خود برسد؛

توقيف آن، عمليات اجرايي نسبت به آن انجـام شـود، ولـي در مرحلـه فـروش آن، مشـخص شـود مـال         

در اين صورت محكوم له يـا دائـن مجـدداً بـا معرفـي امـوال ديگـر         .معرفي شده از مستثنيات دين است

اين امر موجب اطاله ي جريان اجرا و تأخير در  محكوم عليه يا مديون، همان اقدامات را تكرار نمايد كه

بنابراين، شناخت مصاديق مستثنيات دين، به محكـوم لـه يـا دائـن كمـك      . وصول محكوم به خواهد شد

  .كند در معرفي اموال مديون دقت بيشتري به عمل آورد تا در آينده موجب تأخير اجرا نشودمي

راي محكوم عليه در نظر گرفته اسـت تـا آنكـه،    يكي از تسهيلات و حمايت هايي كه قانونگذار ب

مديوني كه حقيقاً در تنگنا قرار دارد به عسر و حرج شديد نيفتد و از يك حـداقل زنـدگي نيـز محـروم     

يعني برخي از حداقل اموالي كه براي ادامه حيـات ضـروري   . نگردد تأسيس عنوان مستثنيات دين است

ام و مقررات كلي آن در قانون اجراي احكام مدني، تحت احك. است از دسترس محكوم له به دور باشد

به بعد آمده است، هر چند مقالاتي در اين خصوص وجـود   49توقيف امول، در مواد «عنوان فصل دوم 

دارد اما تاكنون يك بررسي عميق و جامع پيرامون اين موضـوع صـورت نگرفتـه اسـت و بـه پرسـش و       

  .، پاسخ روشني داده نشده استهابهاماتي كه در اين زمينه مطرح گرديد

  

  سؤالات پژوهش

  : سؤالاتي كه در اين تحقيق پژوهشگر درصدد پاسخ گويي به آنها مي باشد عبارتند از

  فلسفه تشريع مستثنيات دين چيست؟ -1

 آيا مصاديق مستثنيات دين در قوانين مختلف متفاوت است؟ -2
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 فرضيات پژوهش

  .فلسفه مستثنيات دين حفظ حيات انسان است -1

 .اديق مستثنيات دين در قوانين مختلف، متفاوت استمص -2

  

  ي پژوهشگستره

  فقه اسلام و حقوق ايران

  

  روش تحقيق

پژوهشگر با استفاده از روش كتابخانه اي به جمع آوري اطلاعات از كتب، مقالات، اسناد، آراي 

ايـن رو روش   محاكم داخلي پرداخته و سپس به تجزيه وتحليل مطالب جمع آوري شده مي پـردازد، از 

  .تحليلي است –تحقيق، توصيفي 

  

  نامههاي علمي انجام شده در ارتباط با پايانپژوهش

ي تحقيق، موضوع پژوهش حاضر كمتر به طور مستقل مـورد توجـه نويسـندگان حقـوقي     از جهت پيشينه

اختصـاص داده   هـايي معمولاً در كتب و مقالات حقوقدانان ، راجع بـه مسـتثنيات ديـن، بخـش    . قرار گرفته است

  .شده است كه اكثر اين منابع مورد رجوع نگارنده بوده است

  

  تقسيم مطالب

در فصل دوم . فصل اول اين پايان نامه به مفهوم، ماهيت و تاريخچه مستثنيات دين اختصاص دارد

در فصـل سـوم شـرايط تحقـق     .  به فسفه تشريع مستثنيات دين در فقه و حقوق ايـران خـواهيم پرداخـت   

سپس در فصـل چهـارم از مصـاديق مسـتثنيات ديـن سـخن خـواهيم        . يات دين را بررسي مي كنيممستثن

  . گفت
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  فصل نخستفصل نخست

  مفهوم، ماهيت و تاريخچه مستثنيات دينمفهوم، ماهيت و تاريخچه مستثنيات دين
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  طرح بحث

براي شناختن مفهوم و ماهيت حقوقي مستثنيات دين ابتدا لازم است مفهوم لغوي و اصطلاحي آن 

طي دو مبحث بـه مفهـوم و تعـاريف    بدين منظور . سپس ماهيت حقوقي آن تشريع گرددمشخص شود، 

  .كلمه مستثنيات و دين پرداخته و سپس ماهيت حقوقي اين نهاد را مورد بررسي قرار مي دهيم

  

  مفهوم و تعريف مستثنيات دين: مبحث اول

م لغـوي و اصـطلاحي آن   قبل از اينكه به تعريف مستثنيات دين بپـردازيم، ابتـدا لازم اسـت مفهـو    

  .مشخص شود و سپس به تعاريفي كه از مستثنيات دين شده است بپردازيم

  

  مفهوم مستثنيات دين: گفتار اول

  مفهوم لغوي مستثنيات دين) الف

  مفهوم لغوي كلمه دين) 1

ديـن بـه   «در معني ديگري آمده  1.دين به معناي قرض، وام بكار رفته است و جمع ديون مي باشد

در زبان عاميانه و محـاوره نيـز بـه بـدهي معـروف      » 2.ل به معناي مقروض شدن و وام گرفتن استفتح دا

                                                 
 .159، ص 1376، چ نهم، 2معين، محمد، فرهنگ فارسي، مؤسسه انتشارات اميركبير، ج  - 1

  10045، ص 1374، 7دهخدا، علي اكبر، لغت نامه دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران، ج  - 2



7 

  

  1.است و مديون را همان بدهكار تلقي مي كنند

  
  مفهوم لغوي كلمه مستثنيات)2

مستثنيات جمع واژه مستثني مي باشد كه اصطلاحاً كلمه عربي، امـا در زبـان فارسـي هـم متـداول      

مصدر استثناء مي باشد، استثناء در لغـت بـه معنـاي جـدا كـردن، بيـرون آوردن و       است و اسم مفعول از 

  2.خارج كردن آمده است

موضـوع آن قاعـده عـام را    . در لغت به معني اخراج از قاعده عام را گوينـد «: در جاي ديگر آمده

لاً در مـاده ششـم   مـث . ناميده اند، آنچه از قاعده عام خارج مي شود مستثني ناميده شده است» منهمستنثي«

... داشته باشـد ... هر تاجري به استثناء كسبه جزء مكلف است دفاتر ذيل را«: قانون تجارت كه مي گويد

كـه  » ...را داشته باشد ... هر تاجري مكلف است دفاتر ذيل «يك قاعده عام ديده مي شود كه اين است 

  3».يف خارج شده اند مستثني مي باشدكسبه جزء كه از حد شمول اين تكل. تاجر را مستثني منه گويند

  
  مفهوم اصطلاحي مستثنيات دين) ب

  مفهوم اصطلاحي كلمه دين) 1

به دليل شـباهت تعـاريف،   . در لسان فقها و حقوقدانان، دين به معناي گوناگون تعريف شده است

رگـاه ذمـه   ه«. يكي از فقها دين را چنـين تعريـف كـرده اسـت    . تنها به ذكر يكي از آنان اكتفا مي كنيم

و شخص، متعهـد و مكلـف   . فردي در مقابل ديگري نسبت به پرداخت مالي يا اداي حقي مشغول گردد

يكي از حقوقدانان » 4.به ادا و ايفاء آن باشد دين برعهده او ثابت شده تلقي و ملزوم به اداي آن مي باشد

  :در تعريف دين اينگونه بيان داشته

كسي وجود دارد از حيث انتساب آن به بسـتانكار، طلـب    تعهدي كه بر ذمه شخص به نفع) الف«

                                                 
  .15، ص 1369ميرمحمد صادقي، حسين، واژه نامه حقوق اسلامي، جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي،  - 1
 .241مان، ص معين، ه - 2

  .34، ص 52، اصطلاح 1380جعفري لنگرودي، محمدجعفر، ترمينولوژي حقوق، چاپ يازدهم،  - 3
ك موسـوي  .يلي ر، همچنـين بـراي ديـدن بحـث تفص ـ    182ص  ق،.هـ ـ 1425، انتشارات خيام، قم، 7بجنوردي، ميرزا حسن، قواعد الفقهيه، ج  - 4

  .625ص  – 1خميني، همان منبع، ج 
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قرض اخص از ديـن اسـت   . نام دارد) يا بدهي(ناميده مي شود و از حيث نسبتي كه با بدهكار دارد دين 

دينـي كـه موضـوع    ) گاهي لفظ دين را به جاي قرض به كار مي برند از باب ذكر عام و اراده خاص ب

دين عبارت است از چيزي بـر عهـده كسـي    «: تعريف ديگري آمدهدر » 1.آن پرداخت مبلغي وجه باشد

چنانكه كسـي  . كه ملزوم به ايفاء مي باشد كه آن را ما في الذمه نيز گويند و به اعتبار طلبكار طلب نامند

  »2.به ديگري سيصد تومان بدهكار است به سيصد تومان كه در ذمه مديون است دين گويند

  
  ءنااستثمفهوم اصطلاحي كلمه ) 2

چنانكـه يكـي از فقهـا،    . تعريف اصطلاحي استنثاء، چندان از معناي لغوي آن فاصله نگرفته اسـت 

بيرون كردن چيزي از حكـم مـا قبـل بـا ذكـر ادواتـي ماننـد مگـر،         «: استثناء را چنين تعريف كرده است

م ماقبـل  اخراج چيـزي از حك ـ «: در تعريف ديگري آمده» 3همه آمدند به جز جمشيد. سواي، الا، به جز

لا تـأكلو امـوالكم   «خود يا تخصيص برخي باشد از جمله اي كه داخل آن نباشـد، مـثلاً در آيـه شـريفه     

  »4تجاره عن تراض از اكل مال به باطل» بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض

يكي از نويسندگان حقوقي در ادامه تعريف لغوي استثناء به تعريـف اصـطلاحي آن نيـز پرداختـه     

از ازاله حكمي كه شامل مسـتثني منـه اسـت از مسـتثني، يعنـي      : در اصطلاح استثناء عبارت است«. است

حكم و تكليف نگهداري دفاتر كه شامل هر تاجر است از كسبه جزء برداشته شده است نه اينكه مفهوم 

ي كنند كه اساساً كسبه جزء از مفهوم تاجر اخراج شود، در عمل غالباً توجه به اين امر نداشته و تصور م

قانون تجارت هم تعريف تاجر و تجـارت را   2-1كسبه جزء تاجر نبودند، احتياج به استثناء نبوده و ماده 

في به كاسـب جـزء تـاجر گفتـه نمـي شـود ولـي        البته در مفهوم عر شامل كسبه جزء هم قرار داده است

  5».تمسك به عرف موقعي روا است كه نص قانون وجود نداشته باشد

                                                 
  .316، ص 2529رودي، همان منبع، اصطلاح جعفري لنگ - 1
  .1368، انتشارات كتابفروشي اسلاميه، چ پنجم، 1امامي، سيدحسن، حقوق مدني، ج  - 2
 .83، ص 1364، مؤسسه دارالقرآن الكريم، ج دوم، 2گلپايگاني، سيدمحمدرضا، مجتمع المسائل، ج  - 3

  .163، ص 1362يان، تهران، ، چاپ كاو1سجادي، سيدجعفر، فرهنگ معارف اسلامي، ج  - 4
  .34، ص 52جعفري لنگرودي، همان، اصطلاح  - 5
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  تعريف مستثنيات دين: تار دومگف

پس از شناخت مفهوم لغوي و اصطلاحي كلمات دين و مسـتثنيات، حـال ببينـيم چـه تعريفـي در      

  .خصوص مستثنيات دين شده است

قانون آئين دادرسي مدني به مسـتثنيات   527تا  523قانونگذار ما با اينكه مقررات خاصي در مواد 

قانون اجراي احكام مدني نيـز اصـطلاح   . آن بدست نداده است دين اختصاص داده است، اما تعريفي از

قانون آئين دادرسي مدني صرفاً به ذكر مصاديق پرداخته و توقيف آن . مورد نظر را تعريف نكرده است

در كليـه مـواردي كـه رأي دادگـاه بـراي      «اين قـانون آمـده    523چنانكه در ماده . را ممنوع نموده است

گذارده مي شود اجراي رأي از مستثنيات دين اموال محكوم عليه ممنوع مـي   وصول دين به موقع اجراء

بنابراين همانطور كه ملاحظه گرديد، تعريـف  . نيز به مصاديق آن اشاره شده است 524و در ماده » .باشد

در غياب تعريف قانوني، برخـي از  . صريحي از مستثنيات دين در مقررات قانوني صورت نپذيرفته است

با بررسي ديدگاه هاي فقهـا مـي تـوان بـه     . ؤلفين حقوقي به تعريف اين نهاد حقوقي پرداخته اندفقها و م

اين نتيجه رسيد كه فقها نيز تعريف كاملي از مستثنيات اين ارائه ننموده اند، بلكه بيشـتر بـه مصـاديق آن    

معنـي كـون الـدار و    «يم اشاراتي داشته اند، لذا براي تبيين موضوع به ذكر چند نمونه از آن اكتفا مي كن ـ

بمعناي اينكه، خانه و مانند آن از مسـتثنيات   –نحوها من مستثنيات الدين انه لايجر علي بيعها لاجل ادائه 

» 1.دين است اين كه براي اداي دين، مجبـور بـه فـروش آن نمـي شـود و فـروختن بـر او واجـب نيسـت         

ات دين نشده است و تنها بـه ذكـر يكـي از    همانطور كه مشاهده گرديد در مسأله فوق تعريفي از مستثني

لذا عبارت ذكر شده تنها يكي از مصاديق مستثنيات دين است . اشاره شده است» الدار«مصادق آن يعني 

هـي حـوايج ضـروريه التـي يحتـاج اليهـا       «در كتاب فقهي ديگري در اين خصوص آمده . نه تعريف آن

نخسـت اينكـه، مشـخص    . ضمن دو اشكال مي باشـد تعريف فوق، گويا نيست و مت» 2معيشتهالمديون في

دوم اينكـه، چـه زمـاني مـديون بـه ايـن نيارهـاي        . نمي كند معيار براي نيازهاي ضروري مديون چيسـت 

ي از مستثنيات دين صـورت  ه در فقه اسلامي نيز تعريف جامعبنابراين مي بينيم ك. ضروري محتاج است

حال كـه دو مـورد از   . ديق آن مورد اشاره قرار گرفتنپذيرفته است و تنها در چند تعريف مختصر مصا

                                                 
  .617و  618، ص 14موسوي خميني، همان منبع، مسأله  - 1
 .186موسوي بجنوردي، همان منبع، ص  - 2
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  .تعريف فقها را دراين خصوص ديده ايم، ببينيم حقوقدانان در اين باره چه ديدگاهي دارند

حقوقدانان نيز، به زعم خود به تعاريفي از مستثنيات دين پرداخته اند، چنانكه يكي از آنان در اين 

در هنگام اجرا حكم و قـرار يـا سـند رسـمي مشـمول مقـررات       اموالي كه برابر قانون «: خصوص آورده

تعريـف مـذكور از ايـن    » .1اجراء نبوده و توقيف نمي شود و به ضرر مالك مديون، به فروش نمي رسـد 

همـين نويسـنده در   . جهت كه مشخص نشده اموال چه كسي قابل توقيف نيست متضـمن اشـكال اسـت   

را براي اداء ديون مفلس و مديون فروخت و ثمن آن را  اموالي كه نمي توان آن«تعريف ديگري آورده 

  »2.علي رغم اراده بدهكار، به بستانكاران داد اصطلاحاً مستثنيات دين ناميده اند

اين تعريف نيز از اين حيث كه مشخص نمي كند چه اموالي از مديون قابل فـروش نيسـت، قابـل    

  .ايراد است

محكوم عليه مثل مسكن كه مورد نياز مبرم محكـوم  آن بخش از اموال «: در تعريف ديگري آمده

  »3.و خانواده اوست و توقيف و فروش آن ممنوع است اصطلاحاً مستثنيات دين مي گويند  عليه

تعريف فوق هم خالي از اشكال نيسـت، اولاً، بـا آوردن كلمـه مثـل، مصـاديق مسـتثنيات ديـن را        

يلي در ايـن  ص ـبحـث تف (ديـن حصـري اسـت    تمثيلي دانسته است در صـورتي كـه مصـاديق، مسـتثنيات     

 .ثانياً، چه كسي تعيين مي كند كه چه اموالي مورد نياز مبرم محكوم عليـه اسـت  ). خصوص خواهد آمد

مواقعي كـه  «: آيا اعلام خود محكوم عليه مناط اعتبار است يا قانون يا دادگاه؟ در تعريف ديگري آمده

ليه متعهد مديون از جانب محكمه صادر و براي اجراء بـه  حكم رسمي لازم الاجرا يا قرار لازم الاجرا ع

دائرة اجراء ابلاغ مي شود يا متعهد له سند رسمي لازم الاجرا در اختيار داشته باشد، قانونگـذار پـاره اي   

از اموال مديون را از شـمول مقـررات اجـراء خـارج كـرده و در اصـطلاح قـانوني ايـن گونـه امـوال را           

ست، يعني آن دسته قسمت از اموال مديون كه بـه جهـت ديـن بـدهكار در مقـام      مستثنيات دين ناميده ا

  »4.اجراي حكم يا قرار يا سند رسمي داشتن به وي واگذار نمي شود

                                                 
  .647، ص 5158جعفري، لنگرودي، همان منبع، اصطلاح  - 1
  .615ص  -33، ش 1362، 1، انتشارات گنج دانش، ج )قضايي(لامي جعفري لنگرودي، محمدجعفر، دائره المعارف علوم اس - 2
نامه ديدگاه هاي حقوقي، دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري، سـال سـوم، ش   ضابطه و مفهوم مستثنيات دين، فصلتوليت، سيدعباس، مقاله  -3

 .22، ص 1377، 12

 .87قنبري، محمدرضا، همان منبع، ص  - 4
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حكم رسمي لازم «با ذكر عبارت : تعريف فوق تعريف جامع و كاملي است، از اين حيث كه اولاً

يت مستثنيات دين تنها مقيـد بـه صـدور اجرائيـه از     مشخص مي كند كه  رعا» الاجرا يا قرار لازم الاجرا

دادگاه نمي باشد، بلكه در موارد ديگري مثل مواردي كه سند رسمي به اجراء گذاشته مي شود نيز قابل 

مرجع تعيين اينكه، چـه امـوالي    -1: مشخص مي نمايد كه» قانونگذار«ثانياً، با آوردن كلمه . اعمال است

و دوم اينكه اين موارد حصري بوده و مخـتص مـواردي اسـت كـه در     قابل توقيف نيست مشخص شده 

قانون ذكر شده است نه اينكه سليقه افراد اعم از دائن يا مديون و يا شخص ثالـث، ايـن گونـه امـوال را     

اموالي را كـه متعلـق بـه ديگـران مـي باشـد و بـه        » اموال مديون«ثالثاً، قيد عبارت . مشخص نموده باشند

نظير . يون قرار گرفته يا تحت سيطره مديون درآمده را، از تعريف خارج مي نمايدنحوي در تصرف مد

لـذا تعريـف مـذكور    . اموال مسروقه اي كه در اختيار محكوم عليه باشد و حكم استراداد آن صادر شود

  .تعريف كاملي بوده و به دلايل فوق الذكر مدنظر ما نيز مي باشد

  

  ينماهيت حقوقي مستثنيات د: مبحث دوم

در . در مبحث نخست، مفهوم لغوي، اصطلاحي و همچنين تعريف تأسيس مستثنيات دين گذشت

اين مبحث مي خواهيم بدانيم ماهيت حقوقي مستثنيات دين چيست؟ در خصوص تبيين ماهيت حقـوقي  

نزديكترين عبارتي كه به ذهـن در ايـن خصـوص    . اين نهاد، نه فقها و نه علماي حقوقي بحثي نكرده اند

ادر مي گردد اين است كه ماهيت حقوقي مستثنيات دين حق است يا حكم؟ بسته به اين كـه ماهيـت   متب

حقوقي آن هر يك از دو مورد بالا باشد، آثار حقوقي متفاوتي بر آن مترتب است، لذا بدين منظور ما به 

  .بررسي آن در اين مبحث مي پردازيم

 به طـور ن حق است يا حكم، ابتدا لازم است براي بررسي دقيق اينكه ماهيت حقوقي مستثنيات دي

  .مختصر به شناسايي حق و حكم بپردازيم

اموري كه در قانون پيش بيني شده، اگر افراد  )الف :آمده حقوقي در تعريف حق در ترمينولوژي

ول مانند مدل. گويند» حق«مجاز باشند كه به قصد خود برخي از آنها را تغيير دهند اين امور قابل تغيير را 

م كه از نظر ما قابل استفاده است يعني طرفين عقد بيع مـي تواننـد ضـمن عقـد بيـع، شـرط       -ق 387ماده 

. حق با اين معني در مقابل حكم به كار مي رود. اسقاط ضمان تلف مبيع قبل از قبض را بين خود بنمايند
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ار مـي رود چنانكـه   نوعي از مال است و در اين صورت در مقابل عين، دين، منفعـت، انتفـاع بـه ك ـ   ) ب

قـدرتي كـه از   : در ادامـه آمـده  ... گويند؛ مالكيت عين، مالكيت دين، مالكيت منفعت، مالكيت انتفاع و 

طرف قانون به شخص داده شده حق ناميده مي شود و در فقه در همين معني كلمه سلطه را به كـار مـي   

  1»...برند 

توانايي است كـه حقـوق   «: آورده استيكي ديگر از حقوقدانان در تعريف ديگري از حق چنين 

هر كشور به اشخاص مي دهد تا از مالي به طور مستقيم استفاده كند و يا انتقال مال و انجام دادن كار را 

  »2.از ديگران بخواهند

در فارسي با فعل كردن  كه  استآمده » فرمان، دستور«از جمله، به معناي  نامه دهخداحكم در لغت

  3.شودمي و دادن صرف 

دستور مقنن اسلام راجع بـه افعـال مكلـف آن    «: دكتر لنگرودي در تعريف حكم چنين مي گويد

شد چون امر و نهي، خواه نباشد چون خواه دستور الزامي با) نديعني كساني كه عاقل و بالغ و رشيد هست(

  4.»... را حكم گوينداستحباب و كراهت و اباحه 

كه به موجـب آن، اخـتلاف، در آن دادگـاه فصـل     در اصطلاح حقوقي، حكم دادگاه رأي است 

  5.شود

حال كه تعريف مختصري از حق و حكم شناختم، مي خواهيم ببينـيم طبيعـت مسـتثنيات ديـن بـا      

فايده عملي بحث در اين است كه اگر ماهيـت آن را  . كداميك از دو نهاد حقوقي اخير سازگاري دارد

ال است در حالي كه اگر حكم باشد آثار متفاوتي بر حق بدانيم، از سوي صاحب حق قابل اسقاط و انتق

  .آن بار است

                                                 
  .216، ص 1722ن منبع، اصطلاح جعفري لنگرودي، هما - 1
 .268، ص 1371كاتوزيان، ناصر، مقدمه علم حقوق، انتشارات بهمن برنا، چ پانزدهم،  - 2

  8041 - 8042ص ص، 6دهخدا، همان منبع، ج  - 3
  .241، ص 1925جعفري لنگرودي، همان منبع، اصطلاح  - 4
يلي در خصـوص  ، همچنـين بـراي ديـدن بحـث تفص ـ    216ص  ،1383چاپ نهـم،  ، انتشارات دراك، 2شمس، عبداالله، آئين دادرسي مدني، ج  - 5

حسـيني، سـيدعبدالرحيم، بررسـي حقـوقي واژه حـق،      ؛بـه بعد  268كاتوزيـان، منبـع پيشـين، ص     به بعـد؛  216ص  –همين منبع . ك.حكم و حق ر
  .به بعد 54و  34 صص ،4،1384و  3ماهنامه حقوقي انصاف، شماره 
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ا حـدودي مـا را بـه مقصـود     خـوريم كـه ت ـ  در يكي از آنها به مطلبـي برمـي  با بررسي كتب فقهي 

معني كون الدار و نحوها من مستثنيات الدين انه لايجـب علـي بيعهـا لاجـل     . 13مسأله «. كندنزديك مي

اما لو رضي به لقضائه، جاز للدائن اخذه، نعم ينبغي ان لايرضي ببيع مسكنه،  ادائه، و لايبج عليه ذلك، و

ان لـي علـي رجـل    ): ع(قلت لابي عبداالله «: قال. و لايصير سببا له و ان رضي به، ففي خبر عثمان بن زياد

» مـن ظـل رأسـه   اعيندك باالله ان تخرجه : دينا و قد اراد ان يبيع داره فيقفيني، فقال ابو عبداالله عليه السلام

  .بل الا احتياط و التورع في الدين يقتضي ذلك بعد قصه ابن ابي عمير رضوان االله عليه

معناي اين كه خانه ومانند آن از مستثنيات دين است اين اسـت كـه، بـراي اداي ديـن، مجبـور بـه       

آن  و اما اگر براي پرداخـت بـدهي، راضـي بفـروش    . فروش آن نمي شود و فروختن بر او واجب نيست

باشد براي طلبكار جايز است آن را بگيرد، البته سزاوار است كه راضي بـه فـروش مسـكنش نشـود و او     

: در خبر عثمان بن زياد است كه مـي گويـد  . اگر چه بدهكار به آن راضي باشد. سبب فروش آن نگردد

خانه اش را بفروشد  براي من به ذمه مردي ديني است و او مي خواهد: گفتم) عليه السلام(به ابي عبداالله 

تو را به پناه خدا مي برم از اين كه او را از سـر  : فرمود) عليه السلام(و به من بدهد؛ پس حضرت صادق 

مقتضاي احتياط و پرهيزكـاري  ) رضوان االله عليه(سايه اش بيرون كني، بلكه بعد از داستان ابن ابي عمير 

  1».در دين همان است

بودن مستثنيات دين قـوت مـي پـذيرد، زيـرا در قسـمتي از ايـن        با ديدن عبارت فوق، احتمال حق

. اگر براي پرداخت بدهي، راضي به فروش آن باشد براي طلبكار جايز اسـت آن را بگيـرد  : نظريه آمده

امـا بـاكمي تعمـق و ديـدن     . زيرا تنها حق است كه آزادي اعمال يا عدم آن در دست صاحب حق است

و تمسـك جسـتن بـه احتيـاط بـر      ) ره(رد استناد حضرت امام خميني ادامه عبارت، مخصوصاً روايت مو

به نظر مي رسد كه حتي اگر خـود   .عدم فروش خانه مديون، شبه حق بودن مستثنيات دين رد مي گردد

مديون نيز راضي به فروش مستثنيات دين باشد اين امر صحيح نباشد چرا كه، در روايت ايـن عمـل منـع    

، همانطور كه مي دانيم، حق يا مالي است يا غير مـالي، و مسـتثنيات ديـن، بـا     مضافاً اينكه. گرديده است

ر فرض اينكه آن را حق بدانيم نبايـد در زمـره حقـوق    بوط به امور مالي مديون است دتوجه به اينكه مر

                                                 
  .635و  634ص صنبع، موسوي خميني، همان م - 1
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ي ارث ااز ويژگي هاي حقـوق مـالي انتقـال ارادي و همچنـين قهـري آن از مجـر       زيرا. مالي قرار بگيرد

ابراين بايد مستثنيات دين نيز بعد از حيات مديون جاري باشد در حالي كه با مراجعـه بـه قـانون،    بن. است

قانون آئين دادرسي مدني در مي يابيم كه مستثنيات دين قابل انتقال نيست و تنهـا در   526خصوصاً ماده 

محكـوم عليـه    مستثنيات دين تـا زمـان حيـات   «در اين ماده آمده » زمان حيات محكوم عليه جاري است

  .امري كه با ماهيت حق بودن آن سازگاري ندارد. جاري است

در روايت اخير در خصوص عدم فروش خانه ) ع(بنابراين با توجه به شدت بياني كه امام معصوم 

مديون آورده اند، و نيز دليل فوق بر رد حق بودن مستثنيات دين، مـي تـوان گفـت كـه مسـتثنيات ديـن       

ونگذار و از قوانين امري محسوب مي شود و بر همين مبنـا مـأمور اجـرا، حتـي     حكمي است از سوي قان

. اگر با اعتراض در توقيف اموال روبرو نشود حق نخواهد داشت از مصاديق مستثنيات دين توقيف نمايد

  .و قرارداد خصوصي مغاير با آن نيز باطل و فاقد اثر قانوني مي باشد

  

  تاريخچه مستثنيات دين: ومسبحث م

مانگونه كه در مقدمه آمده، قانونگذار ما در وضع مواد مربوط بر مستثنيات ديـن از مبـاني قابـل    ه

مضـافاً  . هرچند كه در پـاره اي مـوارد از آن عـدول كـرده اسـت     . قبول در فقه اماميه پيروي كرده است

ت ديـن، نـاگزير   لذا براي بررسي دقيق مسـتثنيا . اسلامي دارد ا ريشه در فقهاينكه غالب مقررات قانوني م

در . حاضر به اين موضوع اختصاص يافته است مبحثبدين منظور . بايد به بررسي فقهي آن نيز بپردازيم

سايقه تـاريخي آن در  دوم، از  گفتارنخست آن، از سير تاريخي مستثنيات دين در فقه و سپس در  گفتار

  .حقوق ايران سخن خواهيم گفت
  

  

  ت دين در فقه اسلاميسابقه تاريخي مستثنيا: اول گفتار

در مصاديق مستثنيات دين اختلاف بوده و به نظر مي رسد در هر دوره با توجه به نوع امكانـات و  

 يه و ساير مذاهب فقه اسلامي گـاهي آراي فقهاي امام. نيازمندي هاي مادي مصاديق آن تغيير يافته است

  :گانه مورد بررسي قرار مي دهيمجدابدين جهت آرا و نظرات اين دو گروه را . با هم متفاوت است

  


